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صادق رحمانی

شـعر امـروز فارسـی )کـه شـعر لارسـتان و جنـوب فـارس نیـز در این حیطه می گنجد( بـا چالش  ها 
و مشـکلات متعـددی روبـه  رو اسـت: برخـی شـاعران بـه دنبـال نـوآوری هسـتند و دسـت 
بـه تجربیـات تـازه ای می زننـد، امـا باعـث مـی  شـود کـه فـرم و سـاختار شـعر دچـار ضعـف 
شـود. فقـدان بینـش، در برخـی از اشـعار معاصـر، فقـدان نقد اجتماعی و سیاسـی مشـهود 
اسـت. شـاعران بیشـتری بـه مسـائل فـردی و درونـی مـی  پردازنـد و از موضوعـات اجتماعی 
فاصلـه مـی  گیرنـد. برخـی از شـاعران در کارهـای خـود بـه تکـرار مضامیـن و موضوعـات 
بـه دلیـل  بـه یکنواختـی دچـار مـی  شـود. برخـی   مشـابه مـی  پردازنـد و شعرهایشـان 
اسـتفاده از زبـان پیچیـده یـا نمادهـای خـاص و نامفهـوم،  بـا مخاطبیـن گسـترده  تـر ارتباط 
برقـرار نمـی کننـد. نقـد و بررسـی جـدی و سـازنده بـر روی آثـار شـاعران معاصـر کـم اسـت.

رویکـرد شـاعران بـه تأثیـرات جهانی  شـدن و فرهنگ  های مختلـف می تواند مثبت یا منفی 
باشـد و در برخـی مـوارد باعـث مـی  شـود هویـت ادبیات فارسـی تحـت تأثیر قرار گیـرد. این 

مشـکلات، هر کدام بر کیفیت و مسـیر شـعر معاصر فارسـی تأثیرگذار هسـتند.
عـدم وجـود عنصـر تازگـی در شـعر جوانـان می تواند به چند دلیل مرتبط باشـد:  بسـیاری از 
شـاعران جوان به شـدت از شـاعران بزرگ و مشـهور گذشـته تأثیر می پذیرند و ممکن است 
نتوانند با جسارت بیشتری به مقوله  های جدید بپردازند. این تأثیر می   تواند منجر به تکرار 

مضامین و فرم  ها شـود. 
شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه ممکن است باعث شود که شاعران جوان از موضوعات 
خـاص و مبتکرانـه دوری کننـد و بـه موضوعـات رایـج و عـادی بسـنده کنند. شـاعران جوان 
ممکن است در دورانی زندگی کنند که بحران  های عمیق اجتماعی و سیاسی اتفاق نیفتاده 
باشد، به همین دلیل در مواجهه با تجربیات قوی و عاطفی که می تواند به تولید محتوای 
نوآورانه منجر شـود، دچار کمبود هسـتند. برخی از شـاعران جوان به اسـتفاده از زبان سـاده 
و روزمـره بـرای ارتبـاط بـا مخاطبـان تأکیـد دارنـد، کـه می تواند منجـر به فقدان عمـق و لایه 
 هـای معنایـی در شـعر شـود. بعضـی از جوانـان ممکـن اسـت نـوآوری را برابر بـا پیچیدگی و 
زورآزمایـی در زبـان یـا فـرم بدانند، در حالی که نوآوری واقعی باید به معنای ایجاد محتوایی 
تـازه و متنـوع باشـد. نداشـتن نقـد دقیـق و سـازنده بـر روی آثـار  باعـث مـی شـود کـه ایـن 

شـاعران در مسـیر خـود دچـار سـهل  انگاری یا عدم توجـه به جنبه  های نوآورانه شـوند.
برون رفـت از وضعیـت فعلی شـعر امـروز نیازمند اقداماتی چندجانبه اسـت که می  تواند به 
بهبـود کیفیـت و غنـای شـعر معاصـر کمـک کند: ایجـاد فضای مناسـب برای نقد و بررسـی 

سـازنده . برگزاری جلسـات نقد، کارگاه  های آموزشـی و تشـکیل گروه های ادبی.
و  اجتماعـی، سیاسـی، فرهنگـی  بـه مسـائل مختلـف  تـا  ترغیـب شـوند  بایـد  شـاعران 
زیسـت  محیطی بپردازنـد. ایـن می  توانـد بـه گسـترش دامنـه تخیـل و تولیـد مضامیـن تـازه 
کمک کند. به شعرهایی با گویش محلی توجه بیشتری بشود. در آثار شاعران کمی »شعر 

سـپید« احسـاس می شـود.
برگزاری دوره  های آموزشـی مرتبط با شـعر، سـبک  ها و تکنیک  های نوین به شـاعران کمک 
مـی  کنـد تـا بـا ابزارهای جدید آشـنا شـوند و بتوانند اشـعار بـه  روزتری تولید کنند. شـاعران 
بایـد تـلاش کننـد تـا بـا اسـتفاده از زبان و بیانی که بـرای مخاطب قابل فهم و جذاب باشـد، 
ارتباط برقرار کنند. بهره  گیری از فضای مجازی و رسانه  های اجتماعی برای انتشار و معرفی 
آثـار می توانـد بـه دیـده شـدن شـاعران جـوان کمـک کنـد و باعـث ایجـاد جامعـه  ای بـرای 
گفتگو و تبادل نظر میان شـاعران و مخاطبان شـود. حمایت نهادهای فرهنگی و هنری از 
شـاعران از طریق برگزاری جشـنواره  ها، اعطای جوایز و تسـهیلات ،  برگزاری جلسـات منظم 
شعرخوانی و گردهمایی  های ادبی،  فرصتی برای به اشتراک  گذاری تجربیات و ایده ها ست 

و تعامـلات فرهنگـی را افزایش می دهد. 
بـا پیگیـری ایـن راهکارها، می توان به تدریج به بهبود وضعیت شـعر امـروز ایران کمک کرد 

 .و فضایی مناسـب برای شـکل  گیری آثار نوآورانه و با کیفیت فراهم کرد

اسدالله نوروزی

با توجّه به تجربۂ دورۂ قبل و مقایسه با امسال انتظار می رفت چه در کمیّت و چه کیفیت 
شـاهد رشـد آثـار باشـیم و تنـوّع نیـز چشـمگیرتر از ایـن شـود. تکلیف شـاخۂ کلاسـیک که 
روشـن اسـت، احتمالاً در قسـمت شـعر آیینی و ترانه پذیرای انواع دیگر سروده بوده اند ولی 

عنوان چنان نشـان نمی داد، موارد ارسـالی نیز معدود و نامتنوّع بود!
باری، درخواستی که از برگزار کنندگان دارم این است که برای هر بخش، حدّ نصاب بگذارند 
و چنانچـه شـرکت کننـده پاییـن تـر از حدّ انتظـار بود یا اینکه هر کـدام کمتر از میزان تعیین 
شـده )دو یا سـه اثر( ارسـال کرده اند، تصمیمی متناسـب برای مسـکوت گذاشتن یا اهدای 
جایزه اتّخاذ گردد تا نسـبت به کثرت شـرکت کننده در بخشـهای دیگر بی عدالتی نشـود. از 
عزیـزان شـاعر نیـز تقاضـا مـی کنم حتـی اگر در هر دو سـه بخش شـرکت می کنند بـرای هر 
قسـمت بیـش از یـک اثر بفرسـتند تـا داوران امکان مقایسـه و قضـاوت عادلانه تری داشـته 
باشـند. توصیۂ کلّی نیز این اسـت که برای پربارترشـدن برنامه سـالهای آینده، به ارائۂ آثار در 
قالبهـای مختلـف بهـا داده شـود، عـلاوه بـر عنایت بـه ظرافتهای هنـری  و تخیّل شـاعرانه به 

 .اندیشـه« هـای ارزشـمند و حکمـت نیز توجّه خاص مبـذول گردد. ان شـاءالله«

محمدحسین بهرامیان

با شـعر شـاعران خوش قریحه لارسـتان از سـالها پیش آشـنا بودم خصوصا از زمانی که در 
سـایه سـار وجود پر مهر زنده یاد خلیل رویینا در همایش های ادبی لارسـتان شـرکت می 
کردم. در این میان با اشـعاری که در قالب غزل و دیگر قالب های سـنتی سـروده می شـد 
آشـنایی بیشـتر و نزدیکتری داشـتم. به همین دلیل پیشـنهاد دوسـتانم برای داوری اشـعار 
جایـزه ادبـی رویینـا را بـا کمـال میل پذیرفتم. داوری اشـعار کلاسـیک کار چندان دشـواری 
نبـود چـرا کـه بـا یـک خوانش سـاده نیز می شـد، ا شـعار قوی تر را بر کشـید و سـروده های 
ضعیـف تـر فـرو نهـاد. هـر چنـد در نهایـت در همین بخش نیز انتخاب سـه اثر برتـر از میان 
چندیـن اثـر دل انگیـز جالـب و جذاب، کارچندان راحتی نبود. در بخش سـپید و نیمایی اما 
داوری بـا دشـواری هایـی همـراه بود چرا که اشـعار همه از تراز کیفـی بالایی برخوردار بودند 
و انتخـاب چنـد اثـر برتـر از میـان اشـعاری که همه به نوعـی برترین می نمودنـد کار چندان 
راحتـی نبـود. بـرای داوری این بخش، تمام سـروده ها را چندین بار خواندم تا حق هیچیک 
از شـاعران گرانقدر سپیدسـرا ضایع نشـود. با همه این اوصاف اذعان دارم که داوری شـعر، 
علیرغـم همـه معاییـر قابل تامل نقد،  امری ذوقی اسـت و شـاید اگر فـرد دیگری قضاوت 
اشـعار را عهـده دار مـی گردیـد، نتیجـه داوری بـه کلـی تغییـر مـی کـرد. امیـدوارم عزیزانـی 
کـه نامشـان در میـان منتخبـان بخـش شـعر کلاسـیک، آیینـی و آزاد نیسـت، پـوزش بنده 
را بپذیرنـد و بـا قبـول نظـر داوران، همچنـان سـعه صـدر و صلابـت و بـزرگ منشـی خـود را 
بـه نمایـش بگذارنـد. برای یکایک دوسـتان شـاعرم در جای جای سـرزمین لارسـتان آرزوی 

 .بهتریـن هـا را دارم. خوشـحالم کـه در این همایـش ادبی، توفیق دیدارتـان را دارم

اسدالله گرامی

شعر:  برزخ گفتن و نگفتن
برای ارزیابی از آثار پنج شـاعر، 11 شـعر، بدون نام شـاعر، در اختیارم قرار گرفت. بعضی با 
یک شـعر وبعضی با 3 شـعر در این دوره شـرکت کرده بودند. می خواسـتم به بررسـی های 
کلیشـه ای بـی اعتنـا باشـم امـا رهـا شـدن از کلیشـه ها بیش تـر بـه طنزی طناب پیچ شـده 
ماننده بود. سطح بندی شعرها براساس بوتیقای آثار، نموداری پله کانی با کم ترین ارتفاع 

رو به جلو را نشـان می داد . ره یافت  خرسـنگ تری می خواسـتم.
امر شاعرانه

»امر شـاعرانه در شـعر اثری اسـت که شـاعر از تجربه حقیقت بر بدنِ شعر می گذارد.« و امر 
شـاعرانه در برابر امر مسـتند.  »شـعر بدون تکیه برجهان خوانده نمی شـود و در عین حال 

شـعر می کوشـد از جهان فاصله بگیرد و معنا را پنهان کند.«
اگـر شـاعر بـر بدنـه ی دایـره ای کـه او را احاطه کرده اسـت ،مشـت بکوبد گشـودگیِ حاصل 
شـده ، شـاعر و شـعر را در حرکتی زاینده به سـوی فهم رازآلود هسـتی می کشـاند ، شـعر 
دلالت ضمنی بر امر مسـتور یا رازآلود را روان سـازی می  کند و در این مفصل بندی اسـت 

 .که شـعر در همسـایه گی تفکر منزل می گزیند

یادداشت داوران
نگاهی به آثار ارسالی به دومین دوره جایزه شعر خلیل روئینا
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آثاربخش کلاسیک

روزها،کوچههاخیابانها
سایهبازارروسیاهانند
کهبهنامخدایتاریکی
داعیهداررویماهانند

همهجامیچرندهرلحظه
شهروندانهیچگاهانند
)مثلماباهمانِتنهایان
سایههاباهماندوتنهایند(

مردمیتاردرشبیتاریک
دردلشهرخستهمیگردند
دستشانبویمردگیدارد
کورههاییهمیشهدلسردند

ازسیاهیپرانددراینشهر
رنگهاییکهرنگعوضکردند
شهرخاکستریستیعنیکه
همگیمحرماندوتنهایند

مملوازعادتاندآدمها
تازگیهاهمیشهتکراریست
باهمانزندگیکابوسی
خوابدرآرزویبیداریست

اشکهاازسلالهینفرت
خندههاازتباربیزاریست
درشلوغیشهرمملونور
همگیمبهماندوتنهایند

خستههایهمیشهدرحرکت
مرگرازندهزندهمیسازند
سوییکبیمسیریتازه
بیهدفبیدلیلمیتازند

بازباندروغولحنیسرد
هرچههستندرامیآوازند
سایههامعنیمجسمیاز
پوچیآدماندوتنهایند

روشنیهاهمیشهکشتهشدند
زندگیسهمواقعیتبود

بینایننسلهایچندینرنگ
فکرآیندگانحقیقتبود

آرزویخدایدرپستو
ظاهراساعتقیامتبود
مردمِسایهبازِهمتقدیر
درپناهغماندوتنهایند

پابهپایمکسینمیآید،درمسیریبهسویبیجایی
خستگیهمدگرکمآورده،عقبافتادهاستتنهایی

گوشهایمینشینموازخود،آجرآجرخرابهمیسازم
خلسهوارانهمینویسماز،لذتلحظههایرویایی

دردراسنگسارمیکنمو،رنجرادفنمیکنمدرخود
طوریامروزترکمیکنمخودرا،اصلاانگارنیستفردایی

باخیالمبهبرگهیافکار،میکشمشهرآرزویمرا
میشومراهیجهانیکه،نیستدرآنگناه،زیبایی

میکشمبرتمامبیلبها،خطسرخیبهوسعتلبخند
)بوسه(راشهردارمیکنمو،شرمرامیکشمتماشایی

صبحرارهنمیکنمکامل،نوررامیدهماجارهبهشب
بهتمامیسایههایشهر،میدهمفرصتشکوفایی

ازسیاستشکوفهمیسازم،شاخهگلدرتفنگمیکارم
میگذارمبراینظمشهر،حاکمیازنژادزیبایی

باعبورازجهانپرهنجار،ازهمینروزازهمینمبدا
درخودمپوچمیشومشاید،کهبسازمدوبارهمعنایی...

برگبرگجانمنرارفتنتپاییزکرد
فصللبخندمراتلخوملالانگیزکرد

کوچبیهنگاموقهرایلچشمانتشبی
دشتچشمانمراازسیلخونسرریزکرد

ذرهذرهسوختمدرآتشکوچیدنت
اینجدائیبادلمکاردوصدچنگیزکرد

چشمغمازمننگاهتیزخودرابرنداشت
جانمنراموضعهرتیرقهرآمیزکرد

نوبهارباورمراهمبهیغمابردیو
هرامیدمراطنابدردحلقآویزکرد

ناگزیرمباگریزازمرزجانهمبگذرم
سهمفردایمراعشقتچنینواریزکرد

٭ امیرحسین منتظرقائم / لار

٭ عهدیه صولت برد / بستک
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باغم،کهاسیربرگهاییزردم

قلبم،کههمیشهیخداپُردردم

هرشببهامیداینکهپیدابشوم

هرروزبهدنبالخودممیگردم

من،کفتربیپناهچاهیکهتویی

من،مرتکبجرموگناهیکهتویی

توآنوررودخانه،مناینوررود

پلبستنگاهمبهنگاهیکهتویی

خانیمونیوفتداسمایلازلبمان

اشعارقشنگوبیبدیلازلبمان

تنهاهدفکنگرهبیشکایناست

تاشعلهکشدنامخلیلازلبمان

اینشهربهدنبالکسیهستکهبا

چشمانسیاهشب،جهانراخنثی

ازنورکند،بهگونهایکهاثری

ازعشقبههیچجانماندبرجا

منبیتوتماممیشوم،مانندِ

یکبوسهیخستهازلبیپرخنده

درغربتتنهاییخودمیپوسم

بایکدلِازنبودنتآکنده

چشمهایتدوکشتیجنگی
کهدوبارهنشانهامکردند
اشکهایتگلولههاییکه
غمخودراروانهامکردند
دردلمنچرازدیلنگر

نقشهیمنکشاندهاینسویت؟
بادآمد،دوبارهمیبینم

خشمشبرامیانگیسویت
تیرهایینشستهبرروی
خاکریزمسیرابرویت
چهکنمباتبلورخشمو

چهرهیبینهایتاخمویت
کاشمیشدبرایجنگیدن
لبسیبتوسنگرمباشد
وبرایشکستناخمت
بوسهتنهاتکاورمباشد
میخوردبردلم،تنم،جانم
ترکشازچشمهایدیدنیات
دشمنمناگرتوباشیکه
دوستمباتمامدشمنیات
توپتوپر،نمیتوانجنگید
دستبالاگرفته،تسلیمم
سنگرازمننگیرجنگاور
تونخندیهمیشهتحریمم

تویشعریکهجنگوآتشبود
درنگاهت،چهروسفیدشدم
توبهجنگتادامهدادیومن
غرقچشمانتوشهیدشدم

چشمبهارزندگیروشن
ازخندهیاسفندماهیهاست
»طرح«قشنگگوشوارتو!
مانندرقصبچهماهیهاست


باشالزردومویخرمایی
آنشعلههایسرکشو»آزاد«
تومیشویشیرینترازلیلی
منمیشوممجنونترازفرهاد

حالدل»شعرم«»ردیف«استو
گُلازگُلموامیشودباتو!
مندر»غزل«هایمیقیندارم
هر»قافیه«مامیشودباتو!

هرگامتو»تکرار«زیباییاست
پیراهنتگُلهایمخملباف
»دیوان«قلبت»قالبش«ایناست:
»ترکیببند«عینوشینوقاف

میمیرمودرخاطراتشهر
یکسوگوارهمیشومبیتو!

با»واژهواژه«زخمهایخود
صد»چارپاره«میشومبیتو!

لَختیکنار»چشم«منبنشین
رودسرازیرم،مسیرمباش!
با»موج«مویمارگونخود
لطفاً»مراعاتِنظیرم«باش!

بادستبندتدفنوازیکن!
درخودبساطساحریداری!
دستانتوبازاستدر»شعرم«
تو»اختیارشاعری«داری!

باتارمویتدلنوازیکن!
اصلًامُجازی،هرچهخواهیکن!
بادامنچینداروباضربِ
»مستفعلنمستفعلنفعلُن«

درزیرچتر»بندپایانی«
حرفدلبارانیامایناست:
مناشکهایمباتوشیرینو
لبخندهایمبیتوغمگیناست

چنانکهبرلبشیون

سکوتبیمعنیست

برایدستِبُریده

قنوتبیمعنیست

زمانگرگرسیده،

سکوتکنچوپان!

کنارگلهیزخمی،

فلوتبیمعنیست

پُرازجراحتآهم،

گلایهکمترکن!

شکایتِدلخونین

بهتوتبیمعنیست

کسیکهبیخبرازچشمدلبرشافتاد

بهچشماوخطراتسقوط

بیمعنیست

»نمیردآنکهدلشزندهشدبعشق«

آری!

کهمرگ،درنظر»لایموت«

بیمعنیست

آغوشپاکتشددلیلبودنمن
تنهادلیلروزهایروشنمن

غمهایدنیارابهجانودلخریدم
افتادهمهرباورتبرگردنمن

عاشقترینمدرهوایباتوبودن
تابلکهگیردبویگلپیراهنمن
ازچارسویاینزمینگردوهموار
هرجاکهباشدخاکگیرددامنمن

وقتیزمینراازگلوسنگآفریدند
جزرازبازویتنداردجاتنمن

ازآبوجنگلهرچهرنگبیتعلق
خاکیبسازدبهرمردنمامنمن

منجلوهایازحسنتودراینجهانم
چونخوشههایمهرتوشدخرمنمن
پایانهرافسانهایبامنچنینکرد
تاغرقهدرمهرتوگردداینمنِمن

٭ امین انفرادی
٭ سید روح الله باقری / اشکنانلار

٭ سعید فارغونی
٭ محبوبه انفرادی / لاردهکویه
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پرندهباشیودرآرزویبالبمیری
پرازامیدبهآیندهایمحالبمیری
درانتظارشروعیدوبارهباشیو...اما
دوبارهسالنووسالپشتسالبمیری
شبیهحالدرختیکهریشهریشهبسوزد
سفرکنیوپرازمیوههایکالبمیری
دوبارهپرشویازحرفهاپوچقدیمی
ولیسکوتکنی،گنگوکورولالبمیری
اسیرچشمسیاهیشویونیمنگاهی
تورامجابکنددرسیاهچالبمیری
همیشهماتزوایایگنگقصهبمانی
شبانهگیجدرانبوهیازسوالبمیری
مراچگونهبفهمیتوییکههیچندیدم
کهیکدقیقهازآنروزتابهحالبمیری
دلم!توییکهدراینعشقصادقانهشکستی
کنونکهآینهایکاشکیزلالبمیری

تقصیرمننبودخدااشتباهکرد

ایناشتباه،زندگیامراتباهکرد

یکشبقلمبهدستگرفتویواشکی

اوراقکارنامهیمنراسیاهکرد

آدمعزیزبودوخداوندبیدلیل

اوراذلیلوراهیتبعیدگاهکرد

یادشچرانبودکهبایستپیشازآن

فکریبهحالآدمبیسرپناهکرد؟

عشقشهزارشعبهدرآفاقداشتو

یکشعبهراکهرویزمینافتتاحکرد-

-یادشچرانبودکهآدمفرشتهنیست؟

آدمهمینکهوسوسهشداشتباهکرد

آدماسیروسوسهشدهیگناهکرد

باهرگناهزندگیاشراتباهکرد

اوراقکارنامهیخودراسیاهکرد

وقتیجزایبوسهعذابیالیمشد
لبهایمنبهرویلبانتلحیمشد
هرلبکهطعمِدردِخوشایندراچشید
آتشبهجانخریدوهماندمرجیمشد

میشدکنارجسمتوقیکردشرمرا
میشدحریفقاعدههایقدیمشد
یاازخطوطقرمزلبهاعبورکرد
دیوانهوارواردهرچهحریمشد

باغنچهایکهپردهیاورادریدهاند
درلذتیبهنامشکفتنسهیمشد
پیچیددورسختیمن،انعطافتو
چیزیدوبارهدرتنمنمستقیمشد

پیشابراهمنبهتومیریختحوریام
اروندرود،راهیهورالعظیمشد

نامسکوت،لحظهیعریانیاترضاست
ایمااشارههایتنتپانتومیمشد

آرامزیرپایخودمپهنمیشدی
پایمولیدرازترازاینگلیمشد

همکودکیکهدررَحِمتجیغمیکشید
همکودکِدرونمنوتویتیمشد

منوسعتِیکسرزمینمگرچهآواراست

درسینهیمندردرویدردانباراست

منداستانِکربلایدیگریهستم

درچشمهایمجفت،مختاریجگرداراست

چونانضریحخستهمیسازمخودمراحیف

برهرستونازقامتمیکزخممعماراست

ایکرکسِاقبالتاکیمیخوریمنرا

جزخونِترازمنچهرویدستِبازاراست؟

ایکاشمنرامیچکاندیپایقدریعشق

هرچندعشقاینروزهابیمارِبیماراست

سربازهایمدردهانِبازمیمیرند

تویسرمفرماندهانِکشتهبسیاراست

ازکفشهایممیشودفهمیددرجنگم

همیشهپایمردِجنگیمرگدرکاراست

هرجورمیخواهیمرادرنقشهاتجاکن

یکنقطهیتاریکِتاریخیکهبیداراست

تبعیدهمشَوم،منازایراننمیروم
اینسانکهرنجبردهامآساننمیروم
آری!دُلارِشَصتهِزاری!اگرشود…

»ششصدهزاروشصتودو«توماننمیروم

درجستجویمِیبهمَیامِینمیروم
دنبالِنانبهکشورِیوناننمیروم
درسرزمینخویش،ضررهماگرکنم
دنبالمُزدوسودبهسوداننمیروم

آبِخلیجوآبِخزرخشکهمشود
لَهلَهاگرکُنمبهلَهِستاننمیروم
ایسرزمینِمادریایمامِمیهنم!

ای»اُمِمان«بدانکهبهعمّاننمیروم

ازخاکِخواجهحافظِوسعدیورودکی
ازخاکِ»عالِمان«کهبه»آلمان«نمیروم
یک»سین«زهفتسینِوطنکمنمیکنم
ازبوستانبهکشوربوتاننمیروم

تُرکماگر،بهتُرکمنستاننمیروم
هستماگرعرب،عربستاننمیروم
کُردَماگر،بلوچماگر،فارسماگر

یکخانوادهایموازاین»خان«نمیروم

دردمنهفتهبهزطبیبانِمانولی
یکروزبابهانهیدرماننمیروم
ایهمسرِعزیزترازجاننمیروم
بیتوبهزیرِنمنمِباراننمیروم

»اینخاک،معدنِلبِلَعلاستوکانِحُسن«
منباوجوداینهمهارکاننمیروم
اصلابهاستخارهگرفتننیازنیست!
سوگندمیخورمکه:»بهقرآننمیروم«

٭ صادق اخضری / لار٭ میلاد کارگری / مُهر

٭ مایا مجرد / لامرد

٭ محمود برزین / دهکویه
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لیللیلمتباه،میدانی؟
مثلمیخیخمیدهزنگزده

سالهادرمحاقسرکرده
سالهاجامیازشرنگزده

منهمانمیخلعنتیهستم
کهجهانباهبوطخلقشکرد

کوفتشدوختشبهجسمزمین
شاهدمگونه هایرنگزده

عادتمدادمسخبودنرا
درحصارمخوفدژخیمی

یکچکشیکهراسمرگآلود
درسرمبیشه ایپلنگزده

گاهدرتخته ایاسیرشدم
گاهدرجانسختدیواری

کسندانستردزخمیرا
پشتقابیکهشبقشنگزده

دردِناخودومیخِدردیوار
گشتضرب المثلبهلبآویخت

همهگفتندآهازدیوار
میخکیماندوپایلنگزده

میخکیلنگوداغانگیکه
باتنخستهمیکشدتامرگ

چکشآن جاستفاحشیمخفی
پیشچشمانخلقبنگزده

دیرزمانیاستقلمخورده ام
نقشمرادفتراوخوشنداشت
خودبهتماشامفراخواندهبود
خودشببی ماهبهراهمگماشت

حادثهبودمازلشرا،نخواست
باقِدَمشتابِابدآورم

دردفنادررگوپیمی دوید
جانبهلبآمده ایدربرم

گفتبلنداتوکهماهمنی!
ماه؟خدااینمندرماندهچیست؟

ازپسهرثانیهایدیرتر
سایهیمحویکهنگاهشتَهیاست

خسته امازقصه ینی،آدمم
باهمه یوسوسههاجرم ها

ماهمراپسبدهشبمبهماست
خستهشدمخستهازاینماجرا

وهکهاگرتازهشدنراهداشت
قبضتودرمستیمنمی شکست
قرعه یفالیکهبهناممزدی
چرخزنانبردگریمی نشست

غمهایجهانخفتهبیدارشدند
برشانهیبیکسیمآوارشدند
تادستدلمبهدامناونرسد
امروزتمامشهردیوارشدند

هرچندشدیعزیزودلباختمت
چونقصربهکنجدلبپاساختمت

پایانتمامانتظارمبودی
آنقدرنیامدیکهنشناختمش!

دیریستکهاینخانهپرازغمشدهاست
بارفتنتایدوستجهنمشدهاست
ازقصهدیوانگیمامیگفت

مجنونکهخودششهرهعالمشدهاست

جانیزغمتخوشولبالبمانده
پیرانهسریواندکیغممانده
گفتیکهشبیبهدیدنتمیآیم
ازعمرمگرکهغیرامشبمانده

همحسرتبیحسابدنیاخوردیم
همجانودلوخیالخودآزردیم
بااینکهتنازنفسنیفتادولی
صدباربرایزندهماندنمردیم

وقتیکهپشتردپاهایجنونخندید

انگارزخمسینهیمنازدرونخندید

اینخندههایتلخیکتاریخپردرداست

دردیکهازفرطجنونشزخم،خونخندید

اینروزهاهرتکهامآوارقرنیبود

درمنالف-یا-را-الفهمراهنونخندید

مثلتنممانندشعرم،عصرروزیسرخ

ازقادسیهکاخهایبیستونخندید

وقتیکسیرفتوسپسخندقمسلمانشد

پشتسرشدروازههایکازرونخندید

روزیکهمیراثکسیرافینکاشانبرد

باخشتخشتپیکرشدارالفنونخندید

فرهادراباتیشهسمتکوهمیبردند

آنسویجنگنابرابربیستونخندید

وقتیبرایتقصهیفرهادمیگفتم

رنگینکمانپشتچشمتواژگونخندید

گفتمشبیبردامنتشعریبسوزانم

اینشعرازفرسودگیهایقرونخندید

خیالمنخلرقاصیکهدربندش*زمینگیراست
بهتعدادتوتهایش*ازاینجابودنشسیراست
دویدهبرتنشتشبادهای*فصلبیرحمی
فسیل*سالبیآبیبدوندردهمپیراست
پذیرفتهبهبیمیلیاگرگردهواری*را
نگاهبازیار*دهبهنخلبیثمرتیراست
گرفتهدستوپایشراهزارانبوتهباخنده
امانازبنجهی*هرزیکهدرگردابتزویراست
هنوزازفکرفتحآرزویشپیش*میروید

میانگردهایش*همچناندستیکمانگیراست
_______________________________________

بند: حصارکشی های خاکی جهت حفظ آب در 
نخلستان ها

توت: قسمت انتهایی ساقه نخل که بعد از 
هرس روی تنه باقی می ماند

تش باد: بادهای گرم فصل تابستان
فسیل: نهال نخل

گرد هوار: گرده ی نخل که جهت گرده افشانی 
استفاده می شود

بازیار: باغبان نخلستان     بنجه: بوته ی هرز 
پیش: برگ نخل             گرد: ساقه ی نخل

٭ مصطفی دهقانی
دهکویه

٭ محمد علیپور / بیرم٭ سیدعلی زندوی / بیرم

٭ منظر زارعی / دهکویه
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ماهیدوبارهازتونوشتنشروعشد
تکرارصرففعلشکستنشروعشد

ایزمهریرفاعلوفعلوضمیروقید
ایمنلمیدهدرشکمتعیدتابهعید

آنمنبرایرفتنتوپابهماهبود
برفنشستهبرسردوشکلاهبود

بعدازدوشنبهایکهمنازپلههاگذشت
گلمیخسردآهنیاتپشتمننشست

درچشممننشستیوخونمردگیشدی
درقلبمن،دلیلترکخوردگیشدی

باهرنفسکهآینهایآهمیشود
تصویرمازنبودتوگمراهمیشود

محبوبمن!تماموجودمشکنجهشد
بعدازتوکلسالبرایمدوشنبهشد

سرمیکشمادامهیاینسالمردهرا
اینسالهایمردهیهاشورخوردهرا
رودازعبورکفشتوداردگداررا
مخفینکنستارهیدنبالهداررا

شبازعبورروسریاتبویغمگرفت
روزازحضورخاطرهاتطعمسمگرفت
ایزنترینحقیقتعریانبیثبات
چشممدوبارهسهممراازتوکمگرفت

اینچشمخشکورودملاقاتکردوبعد
باراننیامدوهمهجابوینمگرفت
طغیانچشمهایمنازآستینگذشت
اینرودخانهاشکتورادستکمگرفت

گلدادمتکهدرتنمویتفروکنی
گلدادمتعزیز،کهگلمیخروکنی؟

بعدازتونامههایسفیدمکتابشد
ماهیسرخحوضتغزلکبابشد
ازبستوراندیددراینگنبدکبود
بعدازتوروسیاهزمینآفتابشد

ماهیببینچگونهبهمردابمیزنم؟
هیدستوپادوبارهتهآبمیزنم؟
تاحسخندههایتورابیشترکنم
خودراببینچگونهبهقلابمیزنم؟

بازآمدیکهشعرمرانوبهنوکنی
غمنامههایمشتعلمراتوهوکنی
هی!گرگتخسانجمنگرگوارهها
عشقینکاشتیکهغزلرادروکنی

بازآمدیوفاصلههاکمنمیشوند
بررویزخمرابطهمرحمنمیشوند

بازآمدیکهباغممردانهسرکنی
اینشعرهایخاممراشعلهورکنی
گلداناشکهایمنافسردهترشدند
کبریتمیکشیکهمراپختهترکنی

دیگربرایقافیههاگلنمیشوی
ماهیسرخحوضتغزلنمیشوی
باآنکهسنگسنگوجودمکنارتوست

امابرایآمدنمپلنمیشوی

حالابرایمردنماشادمیشوی؟
اردیبهشتآخرخردادمیشوی؟
هی!زمهریرآخرتقویمبیثبات
پیشازوقوعحادثهجلادمیشوی

درداکهازتومیشنوماینکلامرا
توپیشترگرفتهایآنانتقامرا

تابوتشعرهایمنازشعرخالیاست
برقبربیجنازهزدیاتهامرا

درلابلایاینهمهافسانه

اینماجراحکایتخوبینیست

اینروزهاکهمیگذردازعمر

دورازشماحکایتخوبینیست

هربارکهبهفکرِخودمرفتم؛

نارفتهبازپیشتوبرگشتم

درداکهآمدوشدنماینجاتنها؛

جداحکایتخوبینیست

بامنهمیشگیترازاینباشو...

آهنگِماندنیبنوازامشب

پاورنچینکهاینشبِطولانی

بیردپا؛حکایتخوبینیست

آبادیِفناشدهایهستم

مشتیکلاغدوروبرمماندند

کبکتخروسخواندهومیگوید

عیشوعزاحکایتخوبینیست

تهماندههایبودنِمنراتو؛

ازنیمهراهِرفتنِخودبردار

آغازبیکرانهیایندنیا

ازانتهاحکایتخوبینیست

قندیلزدبهشانهیتنهایی

آندستهاکهبالنشدهرگز

برگردنتوَبالِخودتبودن؛

بیآشناحکایتخوبینیست

یکفاتحهبخوانورهایمکن؛

ازبیندودوگریهصدایمکن

حرفیکهآتشتبزندیکعمر؛

حتیبجاحکایتخوبینیست

ازعشقتاحدودهوس؛میکشدمرا
هرذرهایکهباتونفس؛میکشدمرا
حالاکهروحازتنِسردمپریدهاست
درحیرتمبهخونچهکسمیکشدمرا
درپیلهرویشانهیمنبالرُستهاست
آزادموبهشکلِقفسمیکشدمرا
درانتظارسرزدنازصفرمرزها

تاپیشپایرودارسمیکشدمرا
دریاورودوبرکهوباران؛ولیدریغ
لبتشنهچونکویرطبسمیکشدمرا
جزبرگِسبزهرچهبرویدبهشانههام
تاپایقتلگاهِهرَسمیکشدمرا
عمریستمثلِبردنِمحکومپایدار
پاپیشمیگذاردوپَسمیکشدمرا

٭ محمد علیپور / بیرم
٭ فتحیه قناعت پیشه
لار
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فرضکنبعدازنبودت،آسمانآبیبماند

یانهایتپارهعکسیازتودرقابیبماند

فرضکنبعدازتولبهامیزبانخندهباشد

صفحهیتقویمهاازجشنهاآکندهباشد

فرضکنبعدازنبودت،برجآزادیبرقصد

کودکآوارهیشهرمنازشادیبرقصد

هیچپائیزیحریفسبزیباغمنباشد

بعدتوقطعاًدلهیچعاشقیباغمنباشد



شکندارمبعدتویکتَنسراغترانگیرد

هیچخردادیسراغازکوچهباغترانگیرد

فرضکنپایانتوآغازنسلیتازهباشد

وصفشادیهایمانبیحدوبیاندازهباشد

خشتخشتشهرمازعطریعمیقآکندهباشد

یاکلاغازتنلباسمشکیاشراکندهباشد

غیرممکنهاپسازتومعنیممکنبگیرد

بعدِتوتحریمهارد،فقررد،درماندگیرد

میرسدروزیکهدنیاطعمدلتنگیندارد

پیشمادیگرحنایزردتانرنگیندارد

مرگخودراحسکنازجانیکهآسایشندارد

دلبهدریامیزندرودیکهآرامشندارد

بدونعاقدومهریه،خطبههایعبوس

مرادرستدرآغوشخودبگیروببوس

شنیدهمعنیرفتنرسیدناستولی

براییکزنولگردداخلاتوبوس

صدایگنگعجیبیکهدرتهچاهاست

نوشتغارِکلاغاست!باپرطاووس

سریکهپرشدهازجیغ!سوتپایاناست

ودنگدنگبلندیبهقامتناقوس

صدا،صدایپلنگیکهزخمبرمیداشت

بهدستدختریازجنسگربههایملوس

درستروبهافقمحوشدقطاریکه

خزیدروبهعقبروبهعهددقیانوس

بهایستگاهنهاییکهمیرسیدیدی

سبدپرازگلقرمزوعشوههاییلوس

چهداستانقشنگیبرایتانگفتم

خوشاستداغسیاوشبرایکیکاووس

زمینبهوسعتیککرمبوددرچاله

مرابهخاطریککرمکشت!بیناموس

مچالهکنجاتاقینمورباسیگار

برایبازدمیبعدنالهوافسوس

سریکهشانهنداردبرایگریه،خرید...

طنابدارروبرویسفارتروس

لنینِسرخِمنی!میشودکهسوغاتی

امامزادهبرایمبیاوریپابوس؟

بخوابصندلیِسردجوخهیاعدام

بهپایزندگیاونمیرسدکابوس

خدابهخوابعمیقیکهرفته،برمیگشت!

دوسجدهمیکندازترسروبرویزئوس

رفیق،بازیسنگاست،کاغذوقیچی

وتکهتکهتنمتویسینیمجبوس

برایآنهمهرخوتوخاطراتعبوس

بیاولحظهیآخر،بکُشمراوببوس

بایدازرهگذران،جادهپشیمانبشود

رفعدلتنگیازاینقلبپریشانبشود

چشمدرچشمطلوعیکهنیامدخورشید

نانفقطبازغمبچهیتیمانبشود

»آسمانبارامانتنتوانستکشید«

کهکشاندرنفسشماهکهپنهانبشود

باهمهدربدریبازبهدنبالدراست

شایدازغیبدریبازنمایانبشود

مرگآساننشودگرچهبشدتجاریست

فلسفه،شعر،رمان،عاملبحرانبشود

توهمانشاهشوی،شاعرمخموروخراب

پایتختتبرودمرزبدخشانبشود

دستوزنجیرپَروبالرهاییبشود

دراسیری،قفستپنجرهافشانبشود

شاهنامهوسطشکاشنمیردسهراب

داغتهمینهفقطرستمدستانبشود

»طعمگیلاس«،کیارستمیو»شیرین«ش

سینما»دخترلر«،»دلهره«اکرانبشود

بایدازهرچهخدارویزمیندستکشید

صورتتقبلهیخورشیدپرستانبشود

سبلان،تختسلیمانودماوندکهنه!

قامتتخاطرهیصخرهنوردانبشود

آخرحادثهتابوتوعزا،نه!اینبار

داشآکلنرودعاشقمرجانبشود

الکلوقرصوشرابوشبوسردردیسخت

شهربیتابوجهانمستِخیابانبشود

رودخونجاریوازسمتخیابانباید

تیر،شهریوریازبهمنِآبانبشود

کاشروحیبهتنخستهمیهنبدمد

اینوطنبازهمانکشورایرانبشود

٭ مجتبی طلعتی / اشکنان
٭ کوروش آریایی منش
 لار
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خبرآمدکهقراراستبیاییازشهر
ازخوشیبالدرآوردموهیرقصیدم
همهیدهکدهراگشتموآذینبستم

ولیازطرزنگاهپدرمترسیدم

خبرآمدکهقراراستبیاییازشهر
قندتویدلمنآبشدوحضکردم
هینشستموسطکوچهوباچشمانم
جادهیآمدنتسمتمراگَزکردم

تونبودیکهببینیکهپسازرفتنتو
جسمبیحوصلهیخستهیبیروحشدم

مرغپرکندهیدلرابهتودادم،اما...
توسفرکردیومندربهدرکوهشدم

تونبودیکهببینیکهپسازرفتنتو
چقدرطعنهشنیدم،متلکهادیدم

هرشبازفکرتوبیرونزدماماهرصبح
منبهگورپدربیپدرمخندیدم

دخترخانوتو؟اینخودکشیِتدریجیاست
مادرمگفت:دلتبادلاوجفتنکن
نرسیکعبهکهاینراهبهترکستاناست
پدرمگفت:پسر،هرچهدلتگفتنکن

عشقتوچونخُرهایبودوبهجانمافتاد
وسطگریهبهتصویرتولبخندزدم

یادمافتادکهشرمندهیدردمشدهام
خودخوریکردموخودرابهجنونبندزدم

بیستسالاستکهدرخودگرهخوردمبیتو
بیستسالاستدیازپامشدهتسکینم

مناگرزندهامازلطفهمینداروهاست
بیستسالاستفقطخوابتورامیبینم

باخودمگفتموهیگفتمودیدمازدور
بادمیآمدوعطرتوبههمراهنداشت

ناگهاننیستشدمدروسطاینهمههست
پوچ،مانندبساطیکهدرآنآهنداشت

آمدیباچمدانیوبهمنخیره...ولی
تونبودیکهبهچشمانترمزلمیزد
خندهیدخترتآراممرامیکُشتو

مرگبینمنواینفاصلههیپلمیزد

لهشدم،خُردشدم،زندگیامزخمیشد
توولیخانهخریدیوسطگوهردشت
مادرمسکتهزدازبسغممنرامیدید
پدرممُردوبهآغوشطبیعتبرگشت

زنیکبنزشدی،همسرآقازاده
منولیدردتمامبدنمراپوشاند

بعدتوسِیرطبیعیجهانعادیبود
مُردموخاکتمامکفنمراپوشاند

نفسبهفاصلهافتاده،تنتزسردیشبافسرد
هزاربالِاهوراییتورابهخاطرهخواهدبرد
بگوبهسمعپریشانمدراینمعاشقهیآخر
کدامقصهیناگفتهدرونچشمتوخواهدمرد؟

بهپایدردتوخونابیدروناشکاساطیرم
غمتودردجوانیبودمیانپیکرهیپیرم

بگوبگوچهکنماکنونکهسربههرچهکهمیکوبم
ازاینشکنجهیتودرتو؛ازاینعذابنمیمیرم

برایعالمیانخواهد،نوشتپیکرخونینم
مگرکهبودمودراینعمرچهباجهانشماکردم؟
کهمیزنیدهزارانبارحدودسختالهیرا

بهنامهرچهکهمیخواهیدبهجانخستهیدلسردم؟

تورابهجرمخودتبودنزدندوآنچهنبایدشد
مرابهجرمتورابودن،هزاربارتلفکردند
تورازدندومرابردندمرازدندوتورابردند

وارتشیپرجاهلرابرایمااستکهصفکردند

مرابهبندکشیدندوصلیبمزدتوشدافسوس
جهانِجهلوجنایتچهنشانهایزخدادارد؟
توکهقرینخداهستیبگودرایننفسآخر
خدابهدستکهمیخواهدتورابهمعجزهوادارد؟

هواهوایتوبودامانفسبهفاصلهافتاده
نفسکشیدموصدسرفهمرامراخفهترکرده
بگوبگوچهکنماکنونکهمیرویزجهانیکه
سمومِبیشرفیدرآنهزارههاستاثرکرده

حیاتنیکتوزیباومماتنیکتوزیباتر
بروبهآنطرفدنیاتورابهدستخدادادم
اگرگلیبهزمینروییدبدانکهاینطرفدنیا
صدایخندهیمستترابهخاکخاطرهجادادم

بههردریزدموهربارازاهلخانهکتکخوردم
درِخروججهانقفلوتمامپنجرههابسته

اسیرگشتوپسازآنخوردنفیرمنبهتندیوار
منمهماننفسآخر،همانخدازدهیخسته

برایماندنتودرمن،هزارخاطرهراکشتم
توراگرفتهچوپروانهتنممیاندوتامشتم

خیالخالصتوماندومنیکهبعدتوباایندرد
هزارشعرِپرازحسرتچکیدازسرِانگشتم

فرقینداشتچندزمستانبهارشد

بیتوهرآنچهرهگذرروزگارشد

آغازگشتخاطرهوقتیخداشنید

قلبیبهخندههایتوروزیدچارشد

وقتیکهعشقازدرمیخانهمیگذشت

نامتوراشنیدوخودشمستعارشد

انسانقدمبهبحرتغزلنمیگذاشت

تااینکهبرعروضتنتاستوارشد

اینگونهواژگانبشرشاعرانهشد

اینگونهرازهایمگوآشکارشد

شاعرکهچندگلهیواژهبهچنگداشت

روزیخودشبهتیرنگاهتشکارشد

نامتورابهآبنوشتمعطشکشید

اسمتورابهکوهزدمآبشارشد

گفتم:سلامعلتهربیقراریام!

گفتی»سلام«ونظمدلمبرقرارشد

سینِسلامِتوکهبهسمعفلکرسید

سیالدرصدایلطیفسهتارشد

بعدازتووشروعغزلهایتودگر

فرقینداشتچندزمستانبهارشد

٭ علی عطایی / لار٭ کوروش آریایی منش / لار

٭ علی عطایی / لار
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میپرسمازخودمکهکجاپاگذاشتم
خودراکجا،کجایجهانجاگذاشتم
شایددرونخلوتژرفهمیشهام
یادرمیانهمهمهتنهاگذاشتم
شایددرابتدایکتابیکهن،شبی-
درراهناشناختهایپاگذاشتم

یاازخجندسویسمرقندرفتهام
یاپابهسیستانوبهجلفاگذاشتم

ازتونبهشهرسوخته،ازریبهپنجهکند
یاازهراتپابهبخاراگذاشتم
شایداسیرجادویدیوانکهنهای
دربندچارچوبمقفّاگذاشتم

درعاشقانهایدلویادرحماسهای
سردرنبرددیووهیولاگذاشتم...

یکروزباارادهیرفتنبه»یافتن«
پادررکابمبهمرویاگذاشتم

راهیشدم،بههرچهرسیدمبهکندوکاو
پشتش»چرا«،»چگونه«،»چه«،»آیا«گذاشتم
ازروورخگذشتمودرجستوجویخویش

پادرحریمکوچهیمعناگذاشتم
پنهانشاننکردموبارویبازخود
هرآنچهیافتمبهتماشاگذاشتم...

٭
»مقصدکجاست؟«پاسختامینیافتم
باآنکههرچهبودبهسوداگذاشتم
منآنچهیافتمهمهاینبود؛آدمی-
پایانآدمیست،قلمراگذاشتم

٭

بارنجهاوشادیواندوهروزگار
رفتاربرروندمداراگذاشتم

درسفرهامبرایکسیناناگرنبود
آغوشگرموقلبپذیراگذاشتم
دردشمنی،گذشتموکوتاهآمدم
دردوستی،تمامخودمراگذاشتم
بادیگرانیکیشدموهرکسیشدم
منراکناروجایگزینماگذاشتم
بااینکهگَردوادیدلهمنبودهام
خودرابرایعشقبهیغماگذاشتم

هرچندخستهگمشدمازجستوجوولی
یکدلغزلبرایشماهاگذاشتم
ایجستوجوگرانحقیقتدرودتان!
اینراهسخترابهشماواگذاشتم

...وکفشهایتوازکوچههاگذرکردند
غبارهایمعلقمراخبرکردند

وبختپایمرابستودستهایجهان
نگاهخیسمراباتوهمسفرکردند

کلاغشدسرمنرویشاختنهایی
کلاغهاشبدیوانهراسحرکردند

جنونوخاطرهگلدانشدندومنیکبذر
واشکهایمنآنجابهمناثرکردند

دوپامریشهزدودستهامگلدادند
لبمگشودهشدوبیتهامبرکردند
کلاغبرسرهربیتشاخهامرویید
جنونتاممرابازبیشترکردند

زمانگذشتوَساعتعصازنانفرسود
سهدستِساعتراخاککوزهگرکردند

٭
شبیکهروحکلاغیغریبمیقارید:
»کههالباسعزابرتنهنرکردند؟«
پریدازسرجمعکلاغهاخوابم

سکوتسوختهایبودشعلهورکردند
نگاهپنجرهازوهمکوچهواهمهداشت
کههوشوگوشبههوهویبادکرکردند
غبارهایمعلق-بلایسرفهیشب-
تلاشچشممراپاکبیثمرکردند...

٭
همیشهچشمبهراهصدایپایتوام
اگرچهروحمرافکرهاپکرکردند
سوالهرشبهایاستوبازمیپرسم
کهکفشهایتوازکوچهمانگذرکردند؟

آثاربخش ترانه
موجدریامیادبهپابوست
وقتیروماسههاقدممیزنی
دریاطوفانیمیشهوقتیکه
روبهاونپلکاتوبهممیزنی
بادمیپیچهلایموهاتو
روسریتومیدزدهومیره
منمیشماولینکسیکهبا
جونودلواسهدزدمیمیره!
دریامیشهصدامپیشتو
اسمتوموجموجدادمیزنم

توقشنگیتغرقمیشهصدام
حرفاییکهدلممیخوادمیزنم

قدشادیبچههاوقتی
کهمیرنآبتنی،دوستدارم
قدشوقیکهوقتیمیسازن
قلعههایشنی،دوستدارم
بغلتمیکنملبساحل
سررویشونههاممیذاری
واقعاگیجمونمیدونم
ایناتوخوابهیاکهبیداری

٭ هرمز نگهبان / بیرم

٭ حسین زارع / لار
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روموجا،بینابرا،تودلرود

توآوازنسیمعطرتوپیداست

تویلبخندگلمیشهتورودید

واسهعاشقیهگلهمطورسیناست

میونیهقنوتصافوساده

میشهعطرحضورتروبغلکرد

تموممشکلارومیشهآوورد

همشروتویخلوتباتوحلکرد

مثدوتارفیقخوبوپایه

میشهباتوخیابونوقدمزد

میشهپیشتوازدرددلاگفت

بساطناخوشیهاروبههمزد

تْوخوبیواسههیچکسکمنذاشتی

اینارومنخودمدیدمکهمیگم

تواینقدمهربونیکهمیدونم

بعیدهماروبندازیجهنم

تورودریا،توروچشمه،توروآب

توروبایدصمیمیترصداکرد

توروبایدتویچشمایمادر

توروبایدتویباروننگاکرد

نذارشبچنگبندازهروبختم

نذاراعصابروزامخطخطیشه

هواموهیچکسجزتونداره

توباشیزندگیمآروممیشه

توروواسهتمومخوبیاتشکر

واسهقلبرئوفومهربونت

واسهوقتیکهتوبورانغصّه

صدامونمیکنههُرماذونت

روموجا،بینابرا،تودلرود

توآوازنسیمعطرتوپیداست

تویلبخندگلمیشهتورودید

واسهعاشقیهگلهمطورسیناست

رودوشتستارهنداریولی

همهکهکشوناتویسینته

اگرچهمقیمسکوتشبی

ولیقرصخورشیدآیینته

تویگوشهیخلوتتموندیتا

خودتروتوگمنامیپیداکنی

چشاتورو»نامونشون«بستیتا

توغربتخداروتماشاکنی

تریبوننداشتیولیحرفاتو

تومیدونجنگوجنونمیزدی

نترسیدیازخشمطوفانوموج

دلتروبهدریایخونمیزدی

حضورتنفسمیکشهتویشهر

خیابونبغلکردهآرامشو

هنوزماگرسیلبلوابیاد

میدونیمکهسدمیکنیراهشو

رودوشتستارهنداریولی

همهکهکشوناتویسینته

اگرچهمقیمسکوتشبی

ولیقرصخورشیدآیینته

روزایمامعمولیبوداماتو

میونخطرهاقدممیزدی

زیرخطِآتیشِآشوبومرگ

همهزندگیتورقممیزدی

تودریاییوهمدمصخرهها

کجابندِیهمیزودفترمیشی

تویهاعتقادیکهمندارمت

میشینیتویقلبوباورمیشی

واسهماتوبیقصّهاسطورهای

کهازمرزافسانههاردشدی

براحفظآرامشاینحریم

سرراهنامحرماسدشدی

رودوشتستارهنداریولی

همهکهکشوناتویسینته

اگرچهمقیمسکوتشبی

ولیقرصخورشیدآیینته

یهروزییهفرماندهیمیرسه

کههمراهاونهیهلشکرشهید

توروتوصفاوللشکرش

توروبینسربازهامیشهدید

سایههاروسردنیا

کوچههاتنهایتنها

زندگیاسیرغربت

حسرتیهمیشهباما

یهسکوتسردوسنگین

یهغروبسرخوساده

پایرفتنینمونده

تویلحظههایجاده

توبیاکهروشنیها

بشهسهمدلسپرده

نکنهدیربشه،اونوقت

ببینیپرندهمُرده

دنیاقفسه/دلتنگیبسه

منخوبمیدونم/یادتنَفَسه

فردایهبهار/هنگامقرار

مامنتظریم/شادیروبیار

بهخداقسمصدامون

یهگلایهیعجیبه

مهربونیومحبت

بینآدماغریبه

دسبکشروتندریا

نذارازجنونبیفتن

دلموجابیقراره

بسکهازعشقتوگفتن

شبِخیسِگریههارو

برسونبهصبحشادی

توییاونکهبانگاهت

بهشباستارهدادی

دنیاقفسه/دلتنگیبسه

منخوبمیدونم/یادتنَفَسه

فردایهبهار/هنگامقرار

مامنتظریم/شادیروبیار

منوآسمونیکهبارونیه

داریمسمتچشماتقدممیزنیم

منوبادوبارونوپلکایتو

داریمنظمدنیاروهممیزنیم

میگنفصلپاییزهامابهار

دارهازتوموهاتسرکمیکِشه

ببینعاقبتعطرموهایتو

بهطرزفجیعیمنومیکُشه

یهذرهنگامکنبهمزلبزن

بایددستبارونتودستِتباشه

میخواماینهوا،ایندوتاچترباز

فراخوانچشمایمستتباشه

هوابغضکرده؟نهبارونیه

دارهفصلپاییزوپسمیزنه

ببیناینسکانسمبهآخررسید

خداهمدارهباتودسمیزنه

دعامیکنمپشتهرپنجره

پرازنغمههایقناریباشه

زمستونهرسالبرامونپراز

خبرهایخوببهاریباشه

٭ محمد قریشی / مُهر
٭ مصطفی کارگر
گراش

٭ ناظره بیغرض
لار
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کاوهتنهانامیکخیاباننبود
کهدراصفهانیکتکهازخودمراجاگذاشتم!

وهربارکهنامشرامیشنوم
تکهبزرگترمیشود

یاهرباروقتیکهدرفروشگاهها
نامتمامدستمالکاغذیها

»بیتا«میشود...
کجاببارداشک؟

کجا؟
کهنامتونباشد؟

واتوبوسهاچگونهازشیرازبهتهرانبرسند
بیآنکهازکاوهعبورکنند؟

***
منازضحاکیشکستخوردم

کهنامش»ایمان«بود
وبردوشهایتُنُکوبیرَمقش

جزچندکُرکمجعد
مارینروییدهبود

باآنهمه
کاوه

تنهانامیکخیابانبودکه
بیخیال

برنقشهیاصفهانآرمیدهبود
وصندلیاتوبوسهاراپرمیکرد

وقتیکهضحاک
مغزتورا

آرام
میجَوید...

»قم
تهران!...
تهران،
قم«

تورابهاتوبوسهاسپرد
تابهتهرانبیاورندت

وبهضحاکبسپارندت...
***

حالاسرنخهارابههموصلکن
تابدانیکه

کاوهتنهانامیکخیاباننیست

وبدانیکه
چگونه
هزارسال

فردوسیحکیم!
مارافریبدادهاست

وماچگونهازکاوههاییشکستخوردهایم
کهدرخدمتضحاکبودهاند

***
حالادیگر

کاوهتنهانامیکخیاباننیست
چراکهباشنیدننامش
تکهبزرگترمیشود

وهیچیکازمسافرانیکهسوارمیشوند
تونیستی...

ومن
تکهایازخودمراکهبزرگترشدهاست

باردیگر
دراصفهان

رهامیکنم...

برایتهران
فرقینمی کند
موشیباشی

درهزارتویبویناکفاضلاب
یاشیریسنگی

کهسال هاستدهنشوامانده...
می توانمسوگواربمانم
می توانمسوگواربمانم
بربی تفاوتیچنارها

کههبوطبرگ هاراتماشامی کنند
یابرنعره هایجا مانده
دردهانشیر های سنگی

***
درحاشیه یاتوبان ها

وقتیکلاغ هایسر در گم
قارقارشانبهجایینمیرسد

یادرحوالیانقلاب
کهکتاب هابهجایینمیرسند

تهرانخوبمی داند
کهپاها

کاریجزدرصفایستادننمی دانند..
می توانمسوگواربمانم
می توانمسوگواربمانم
برکفش هایسرگردان؛
درکوچههای»تهران«

کوچکفش هامانرابهیادآر
ازصفیبهصفدیگر!
تاجستجوی»نان«؛
تنهارذیلتماباشد!

***
حالادرمیانه یاینشعر،

تهرانونان
همقافیهمی شوند!

حالااما
زیادیدیرشده
وازانقلاب

تاآزادی
راهزیادیماندهاست

وهیچماشینی
دربستمارا

بهآزادینمی رساند
وکفش ها

کفش هاینابلد
خسته ترازآنندکهمارابههمبرسانند

ومن
کهسوگواردرختاناتوبانبودم

خوابگنجشکیرادیدم
کهساقه یسبزیراازمنطلبمی کرد؛

برایتهراناما
فرقینمی کند

سبزیباشیبرشاخساری
یاخاکستریبردیوار

آثاربخش آزاد

٭ بهروز بیغرض / لار
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1
خیلیوقتاست

خودمراثابتنمیکنم
تنهاماماثابتقدمام

باهرقدمگاهیقدمبلندترشد
گاهیخم

دیروزکهسکندریخوردمازخودم
بهمورچهایخیرهشدم

کهازآنحوالیمیگذشت
وباخودفکرکردم

مورچهاگرفکرمیکردآیا
همینقدرثابتقدمبودکهاز

قدیم؟!
نه!

دوبارهپاشنهمیشومراهرا
فکرنمیکنماما
اینبارنمیدانم

دارممیرومیامیآیم!

2
پیامبریمقصدندارد
آدرسیدرکارنیست

ماهمه
قصههاراراهمیبریم

نمیرسیماگربهسیمآخرنزنیم
همههمهمهاند،

موهوماند
تنهاحملهاستکهحاملهست.
آنکهازپستانمادرممیخورد

خون
جزمجنوننمیکشد

تالیلالابلایدستهاو
لاالهالالله...

دیروزمریضاست
امروزبیشتر

مافرومیرویم
درفرقِمیاندوگور
کهدورنیستندازهم

یکیهستندکهبامانه
برماهستند.

3
کمیبیشتراگربمانی
میتوانمدیوانهباشم
مثلپائیزتجزیهشوم

تابعداززمستان
آنقدرعاشقباشم
کهاصلننباشم!
دوستبدارمت

درستوقتیکهندارمت
حتیمیتوانمدرهوایتو

نمیتوانمرا
نمیدانمرا

خوببلدباشم
کمیبیشتربمان...

4
اینروزهاسراپاشعرم

خیلیشعر
اماگاهی

کلمه،گلولهایستکهازدهان
میشودپرتاب

اماگوشیکهسیبلمیشوددر
برابرم

آنقدرنجیباست
کهلبهایمنمیجنبد

برخیشعرهارانمیشودگفت
فقطبایدبازیکرد
حتیاگرببازی...

5
بیتو

هوایاینحوالیمدامابریست
ومن

کهقبرکردهاماینچاردیواریرا
چراعبورنمیکنمازطوفان؟

چراهنوزخیسم؟!

6
آنقدرازنبودنتخیسم

کهمیتوانمهربارانیراغرقکنم
حتیتو

کهناخداترینخدایی...

زخمرویزخم
ازجنوبتاجنوب

لکههایسرخِاینخاک،هرگز
ازتجاوزبهروحسرخوردهیمان

درلحظهیاعترافِیکاشتباهناخواسته
پاکنخواهدشد.

کهگناهما،تنهااعترافبوده
اعترافبهبیپناهی،درپسِنقابِآبرویخانوادگی

تنهاسنگهایخونیدرسایهیکُنارها
سرِذوقِکودکیمانرا
درآوارگیبوسیدهاند

وآدامسهاینقلیِرنگی،صورتمانرا
سرخنگهمیداشتند.

این»تشبادها«نامخودراازسینههایسوختهیماگرفتهاند.
ازحرارتِآنهمهرویایبربادرفته

ازخاکسترشدنِآتشیزیرِپیراهنِبلوغمان
بهدستِمردانیکهمحرممیدانستیم

زخمرویزخماستجنوب
کفشهایپوسیدهیبسیاری

کناربرکههادرردِامیدغِرقشده
جاماندهاست

کههرگزکسینفهمید
مرگخودخواستهدرکلمهیخودکشی

نمیتواندمعناورنجِ»نخواستنِخویش«رابرساند.
اینبرکههاسینهیورمکردهیجنوباند

وقتیهنوزحلقهیآب
درانگشتکوچکنسرین

ازپیوندمرگمیلرزد
وقتیباددرتنِورمکردهیهشام،

پسریخنیاگررویآبهایوهویمیکند
زخمرویزخماست
ازجنوبتاجنوب

وقتیرودهایرسیدهبهجانِجادهها
تنِموسیراباخودبهسدکشیدند
مادیگربهمعجزهیهیچعصایی

ایماننیاوردیم.
هفدهسالگیراازدوچرخهها

بهماشینهایدودی
برایرسیدنبهآرزوهایممنوعه
درپیچِجادههایخطرقطارکردند

وگلولههازودترازپسرانمان
بهرویاییکهمیخواستندرسیدند

٭ فاطمه نصیری / لامرد٭ مهدی فروزان / اشکنان
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چندسالاستکهدرحسرتمشهدهرشب
منموچشمتروآتشآهیبرلب
کوزهیصبرمرامیشکندسنگنیاز_

بسکهازنازتودلسوختهدرشعلهیتب

قرعهیعشق،بهناممنمسکینافتاد
اشکیازشوق،بهچشمودلغمگینافتاد
عاقبتدرتهفنجانخیالم،نقشاز_
قابخورشیدودوگلدستهیزرینافتاد

گریهیشوقمنوریلوقطاریآرام
قفسیبازودلیپرزدهازگوشهیبام
چونکویریکهپرازخالیآباستتنش
عطشافتادهبهجانمکهبنوشمازجام

چمداندستمرامیکشدآرامورها
میبردگوشهییکخانهیپرمهروصفا
شستهامخستگیچشمترمراباعشق
تاکهبادلبروم،دیدنایوانطلا

اشکرقصیدبهچشمانسیاهم،نمنم
ابرباریدپسپردهیبغضم،کمکم

قلبمازسینهبهدرمیشدویاهومیکرد
چونگلمنتظربوسهیصبحازشبنم

صوتنقارهوبارانوقنوتاستوسجود
هیچکسغیرخداقاریاینعشقنبود
رقصفوارهیدرحوضطبرسیآرام_
سرتعظیمبهدرگاهتوآوردهفرود

بهامیدکرمتدستبهدامانشدهام
راهیکویتوباعشقفراوانشدهام
تاکهدامانمراسبزکنیشمسجهان!
میهمانتودراینخطهیاحسانشدهام

لحظهیتلخوداعاستودلمآشوباست
روحسرگشتهیمندرحرممحبوباست
چشممازروزنخستینکهبهایوانافتاد
تابهامروزدراندوهنهانمرطوباست

بازهمسوتقطارومنواندیشهیدرد
بازهمهقهقطوفانزدهدریکشبسرد
اینمنمخندهوگریهبههمآمیختهام
دستبررویشکم،عقزدهباروییزرد

آثاربخش آیینی

من و تو ساعتیم
مثل هم نیستیم ولی پر از شباهتیم

صدای تیک تاک از درونمان بپا است
نگاه زندگی،خنده ،آسمان ،چه روبراه است

من و تو ساعتیم
مثل عقربه به روی سطرهای هر عبارتیم

کوچکیم نیستیم ولی براده های بی نهایتیم
به چرخدنده ها نگاه کن

به تیک تاک
به این صدای هولناک

به آب رفتن لحظه، به ژرفنای خاک 
من و تو ساعتیم

پر از گناه ،غصه ،حرفهای پوچ
پر از گذشت ،پراز صدای زندگی پر از نجابتیم

صدای تیک تاک هر کسی منحصر به چشم اوست
درون فرصتی بین لحظه ها بین خنده، گریه،زندگی و باورت نمی شود

درون دست اوست
زرد میشود نبض برگ از درختهای انتظار

 تلو تلو خوران به زیر پای قلدران انحطاط می ریزد
 لحظه خرج می شود

عقربه به نقطه ای به نام جوش می رسد
با صدای تیک تاک

با لبی که حرف می زند برای قلبهای پاک
من و تو ساعتیم 

پر ز حرف پر زقصه پر زشادی و سرور
و درکنار اینهمه صدای گونگون 

هنوز هم 
پر از سکوت بی نهایتیم

٭ امیدرضا مجیدی / لار

٭ عاطفه مندنی پور / مُهر
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چهجوریبگم؟باچهروییبگم؟
بگمچی؟دلمبادلتصافنیست؟
توداریهواموولیمنکههیچ
میدونمکهاینرسمانصافنیست

پشیمونمواومدمسمتتو
میدونمتوداریصداممیکنی
اذونمیگنومندلمروشنه
بهاینکهدوبارهنگاممیکنی

قسممیخورمکهنلرزهپاهام
توراهیکهباتوقدممیزنم
خدایاواسهنیمنگاتَمشده
زمینوزمانوبههممیزنم

دلنازکمباتوقرصهخدا
بمونپشتموچشمازمبرندار
میدونمدلتخیلیازمنپره
ولیبازبزرگیکنورومنیار

زائریخستهدرحرمداده،
تکیهبرعرش،شانههایشرا
متوسلبهناماومیکرد،
نختسبیحودانههایشرا

رنگها،رنگدیدناستاینجا؛
کورمردیعصازنانحتی

گریهمیکردوزیرلبمیگفت:
دانهدانهنشانههایشرا!

دستبرسینهمیرسدباران،
دلبهلمسضریحخوشکرده
زائریخستهاززمینوزمان،
آمدهتابهانههایشرا...

حرفهامیزندسکوتآلود،
چشمسرخیبهگنبدزردی
ناامیدازتلاطمکلمات،
گریهکردهبهانههایشرا

راه گم کردهنیستدراینراه،
همهدلگرمپرچمشهستند

آسمانهستوگمنخواهدکرد،
جایخورشیدخانههایشرا

شعرراجزبرایعرضادب
محضرحضرتتنمیخواهم
برگسبزیستتحفهیدرویش،
میخریدعبلانههایشرا؟

انگارقنددردلهرذرهآبشد
آمددلیلرفتنهراضطرابشد

انسانبهانتهایتباهیرسیدهبود
آمددراینهواسببانقلابشد

ازهیبتقدومپیامآوریامین
دیوارکاخاعظمکسریخرابشد

میخواستتازمینبرودسمتروشنی
برهانماندگارمحمدکتابشد

نامشچکیدبرلبگلهاوبعدازآن
محصولباغقمصرکاشانگلابشد

سریبرنیزهموهاییپریشان

طنینصوتخونآلودقرآن

زمینتبدارودرتبعیدباران

بیابانیپرازخارمغیلان

چههارفتوچههادیدندایداد

زدستدیدهودلهردوفریاد

زماندرگردشیجانکاهمیگشت

میاناشکوخونوآهمیگشت

کجاباعمهغمهمراهمیگشت

کهدورخیمهقرصماهمیگشت

علمافتادمشکآبافتاد

زدستدیدهودلهردوفریاد

نداردمرهمایندردنفسگیر

درایاماسارتشامتزویر

بهدستمستبیناموسشمشیر

بهپایحضرتخورشیدزنجیر

حرامیخیزرانراتابمیداد

زدستدیدهودلهردوفریاد

چهگویممدحاوبسیارباشد

کهجدشحیدرکرارباشد

اگریکروزهمبیمارباشد

مقدّربودهپرچمدارباشد

بمیرمیادآنگهوارهافتاد

زدستدیدهودلهردوفریاد

زمانجزشامظلمانیندارد

پسازآنلحظههاجانیندارد

غمشآغازوپایانیندارد

سرشجزسجدهسامانیندارد

بهقرباندلپردردسجاد)ع(

زدستدیدهودلهردوفریاد

چهحسّوحالمسمومی
چهدلتنگیّبیرحمی
براتازچیبگموقتی
کهحرفامونمیفهمی

نمیفهمی،نمیبینی
چشامهیتاروترمیشه
کهدنیامبعدتوداره
حسابیسختترمیشه

بهرومدنیانمیخنده
بهرودنیانمیخندم
نخواساکتبشم،نه!من
درِاشکونمیبندم

درختخندههامونرو
همیشهبرگوبُنبودی
توسختیهایدنیامون
چقددلگرمکُنبودی

حالادیگهبدونتو
شدهنوندلمآجُر
چقدگفتمبمونبامن
منوبهگریههانسپُر

ببینچهخشکوبیجونه
ببینچهساکتوسرده
بیابرگرد،کاریکن

بهلبهام»خنده«برگرده

از:ستادنمازفروردین
به:تمامدرختهایزمین

باسلاموتحیّتواکرام!

پیروبخشنامهیپیشین
موعدسبزسالنزدیکاست

ضمنحفظحجابوپوششسبز
درنمازجماعتجنگل
شرکتالزامیاستازفردا
اینفریضهبهمدتششماه
درمصلایپاک»حضرتخاک«
باشکوهیتمامپابرجاست
حُکمایننامهلازمالإجراست
طبقفرمایشاتفصلبهار

باسپاسازشمانمازگزار!

٭ حنظله ربانی / اشکنان

٭ راضیه سیاح / گراش
٭ مژگان دستوری
لار

٭ مژگان دستوری
لار
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»خلیـل روئینـا« دبیر فقیـد انجمن ادبی 

نامـدار  شـاعران  از  و  لارسـتان  آفتـاب 

جنوب فارس در دو دهه گذشـته اسـت. 

دچـار سـکته  اسـفندماه ۱۴۰۰  دوم  وی 

مغـزی شـد و پـس از اهـدای اعضـای 

بدنش در شـامگاه همین روز درگذشـت. 

روئینا متولد ۱۳۳۷ در شـهر لار  و بیش از 

۳۰ سـال دبیر زبان انگلیسی بود.

روئینـا در قالب هـا و موضوعـات مختلف 

طبع آزمایـی کـرده بـود ولـی شـعرهای 

آیینـی، نوحه هـا و شـعرهای اجتماعی او 

بیشـتر در میـان علاقه منـدان ادبیـات در 

منطقه جنوب فارس شـناخته شده است.

او خیلی دیر و از ۳۷ سالگی شاعری را آغاز 

کـرد ولی بـا ایـن وجود یکـی از شـاعران 

پرکار اسـتان فارس و در ۲۰ سال گذشته در 

مقاطع مختلف دبیر انجمن ادبی آفتاب و 

با نقد و آموزش شـعر در رشـد شـاعران لار 

و جنوب فـارس موثر بود.

خلیـل روئینـا همچنیـن سـال ها بـرای 

در  هاشـمیان  سـیدعلی  نوحه خوانـی 

حسـینیه حاج تقـی لار می سـرود. او در 

مـورد آغـاز فعالیـت نوحه سـرایی خـود 

می گویـد: »پـدرمازحـدودچهـلسـال

اول از مـن مینوشـت. نوحـه پیـش

شـاعرهمنبودم.شبششـمماهمحرم

کـهمخصوصحضـرتعلیاکبراسـت،

جمعینشسـتهبودندونوحهآنشـب

راآمـادهمیکردنـد.آقـایهاشـمیانبه

مـنگفتپدرتشـعرمیگویـد،توهم

بگـو.منشـعریگفتـهبـودموتحویل

دادم.همـانشـبآنشـعررابـامطلع

»کربـلازخمیتریـنجـایزمیـن«خواند

وایـنآغازهمکاریبـود.« مجموعه این 

نوحه هـا در کتـاب »کربـلا زخمی تریـن 

جـای زمین« منتشـر شـد. امـا همانطور 

کـه پیشـتر آمـد فعالیـت شـعری وی 

محـدود به اشـعار آئینی نبـود و آثار وی 

در مضامیـن اجتماعـی و اعتراضـی نیـز 

همـواره مـورد توجـه علاقه مندانش بود. 

»فواره هـای بـی  برگشـت« مجموعه ۳۶ 

غـزل و »گل های ماهتاب گردان« شـامل 

دیگـر  شـعر  مجموعـه  دو  رباعـی   ۱۴۶

خلیـل روئینا هسـتند.

وی همچنیـن جوایـز زیـادی را به خاطر 

ادبـی  جشـنواره های  در  خـود  اشـعار 

و شـب  شـعرهای کشـوری، اسـتانی و 

منطقـه ای کسـب کـرده بـود. 

برگـزاری یـک رویـداد شـعری رقابتی در 

لارسـتان همواره یکی از علاقه مندی های 

امـر در  ایـن  کـه  بـود  روئینـا  زنده یـاد 

زمـان حیـات وی در دو دوره »نشسـت 

امـا  افتـاد  اتفـاق  آفتـاب«  تخصصـی 

متاسـفانه تـداوم نیافـت.

حــالا شــاعران جنــوب فــارس بــه 

احتــرام ایــن شــاعر فقیــد جایــزه شــعر 

ــد و  ــا را پایه گــذاری کرده ان خلیــل روئین

 .ــد ــتمرار آن امیدوارن ــه اس ب

به نام خداوند لوح و قلم

پسازاتمامجلسهاختتامیهاولیندورهشعررویینادرتیرماه1402عزممانجزمبودبرای

برگزاریدومیندورهاماباشکوهترودروسعتیبزرگترازمنطقه،نهاینکهبلندپروازیکنیم

وتحتتاثیراحساساتباشیمبلکههمپتانسیلآنوجودداشتوهمسابقهبرگزاری

مسابقهشعردرسطحاستانیدربیناعضایانجمنادبیآفتابلارستان.وعدههای

مسئولینوقتدلگرممانکردکهبتوانیمفضاییفراهمکنیمکهشاعرانشهرستانو

منطقهخودرادرمیدانیبزرگتربیازمایندوباحضورشاعرانواندیشهوراندیگرشهرهای

استان–ویاشایدسایراستانها-زمینهتعاملاتبیشترفرهنگیفراهمشودوعموممردم

نیزازنزدیکباکسانیکهشایدفقطدرنشریاتخواندهبودندشانودرقابتصاویر

فضایمجازیوتلویزیوندیدهبودندازنزدیکبهرهببرند...ولیافسوسکهاشتیاق

ماکافینبودوسیاستهایبودجهایومراحلدستوپاگیراداریمتولیانفرهنگ،

امکاناجرایآنچهدرنظرداشتیمراازماگرفت.اگرنبودهمراهیوحمایتمدیران

شهریشایدبضاعتبرگزاریشبشعرمعمولینیزبابودجهدرنظرگرفتهشدهنیز

وجودنداشت.باهمهایناوصافدلرابهدریازدیموبهپشتوانهشاعرانگرانقدریکه

سرمایههایفرهنگیادبیمنطقهوجغرافیایماهستندفراخوانجایزهادبیرامنتشر

کردیم.مهمترینتغییرامسالدرنحوهارسالآثاربودکهسایتیطراحیواشعاردرآن

بارگذاریشدکهبناداریماینسایترابعنوانآرشیووهمچنینبرایدورههایبعد-اگر

باشیموباشد-حفظکنیم.65شاعرازشهرهایمختلفجنوبفارسوغربهرمزگان

با172اثردربخشهایمختلفاینمسابقهشعریشرکتداشتندکهپسازدستهبندی

وکدگذاریبدوننامتوسطچهاربزرگوارداوریشدند.سطحاشعارچنانچهدراینویژه

نامهنیزمشهوداستبسیارنزدیکاستومطمئناباتغییرهرکدامازاعضایگروه

داورینامبرگزیدگاننیزدستخوشتغییرمیشد.ازاساتیدبزرگوارجنابآقایاندکتر

اسداللهنوروزی،دکترصادقرحمانی،دکترمحمدحسینبهرامیانواسداللهگرامیکه

بادقتنظروحوصلهاشعارراداورینمودندقدردانیمیکنم.دربرگزاریایندورهاز

جایزهشعرادارهفرهنگوارشاداسلامیلارستانهمراهباشورایاسلامیوشهرداریلار

درکنارانجمنادبیآفتابلارستانبودندوموسسهفرهنگیچارسوقلارستاننیزمارا

یارینمودند.ازخانوادهمحترمخلیلروئیناسپاسگزارمکههموارهماراحمایتکردندو

ازدوستانبزرگوارمجنابآقایعبدالرضامفتوحیومهندسحمیدمنشی،آقایمسلم

ابراهیمیوهمچنینجنابآقایاحمدنبیزادهتشکروقدردانیمیکنم.

بهپایانآمدایندفتر،حکایت...

عنایت اله سیار
دبیردومین دوره جایزه شعر خلیل روئینا

به من نیامده انگار تا خودم باشم
نشد که لحظه ای از عمر با خودم باشم

نمانده تکه ای از من که صاحبش بشوم
در این تملک بی حد کجا خودم باشم؟

به زیر بار تملق نفس نمی خواهم
چه خوب می شد اگر که هوا خودم باشم

چه آسمان بدی هیچوقت آبی نیست
که در هوای لطیفش رها خودم باشم

هر آنکه می رسد از راه با نمک شده است
شفای زخم من اینکه دوا خودم باشم

چنان بریده ام از هر نصیب و تقدیری
که دوست دارم از اکنون خدا خودم باشم

خوشا به حال منِ بعد مرگ می دانم
که روز واقعه صاحب عزا خودم باشم

می پرم بال و پرم شد به سقوط آغشته
پر ترک شد دلم از غم به خطوط آغشته

من که فردوس برین منزل و ماوایم بود
شده ام تا به قیامت به هبوط آغشته

کنده و شاخه فقط مانده و هیزم از من
جنگلم بود زمانی به بلوط آغشته

دست من راه بلد بود به بالا می رفت
بود هنگام نیازم به قنوت آغشته

لب نزد حلق و دهانم به کسی هیچ نگفت
شد سکوتم فقط ای غم به فلوت آغشته

غضبم کرده خدا قوم گنهکار منم؟
نشدم جز به غم حضرت لوط آغشته

لبم آلوی سیاهی است چروکیده و خشک
این کبودی بشود کاش به توت آغشته

قوّتی نیست من آغشته ی رنج و دردم
کاش یک وعده شود رنج به قوت آغشته

قد کشیده  است  روبرویم بید
سینه را راست کرده سر ، بالا

در سراشیب تند این ایام
می رود با غرور سربالا

سروها از قدیم مجنونند
عاشقان از قدیم دلخونند

پیش دستان بوالهوس باشد
دست خالی و بی سپر بالا

سروها از تعلق آزادند
بیدها در تملک بادند

در حضور تمام بی هنران
می رود پرچم هنر بالا؟

از دم همه دم به دم به سرقت برود
فارغ ز عدد رقم به سرقت برود

نوبت برسد به آسمان بعد زمین
کم مانده که ماه هم به سرقت برود

***
از رنگ فقط سیاه داریم بس است
از البسه ما کلاه داریم بس است

همقافیه ای نیست رباعیِ عزیز
ما را چه به ماه آه داریم بس است

از زبان خلیل


